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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و أخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه».

مروری بر جلسه گذشته

بیان شد که مرحوم آخوند سه فرض را برای ملاق احد اطراف متصور م داند. قسم اول بین شد که ابتدا علم اجمال باشد و
بعد ملاقات صورت بیرد، در این صورت از ملاق احتناب لازم نیست، چون فرد جدیدی است و حدوث نجاست در او

مشوک است و قاعده طهارت جاری است.

قسم دوم

در این قسم اجتناب از ملاق لازم است ول از ملاقا لازم نیست. این مورد گرچه کم بعید به ذهن م رسد که چطور ممن
است، اصل واجب الاجتناب نباشد ول فرع واجب الاجتناب باشد. مرحوم آخوند دو مثال برای این فرض مطرح م کنند:

مثال اول: اگر فرض شود علم اجمال داریم که یا این لباس نجس است یا ظرف که در آن اتاق وجود دارد. بعد یقین به ملاقات
لباس با آن ظرف پیدا م کند. در این صورت ما سه چیز داریم:

1.      علم اجمال به نجاست یا این لباس یا ظرف داخل اتاق

2.      علم تفصیل به ملاقات عبا با آن ظرف داخل اتاق

3.      علم اجمال بین نجاست لباس با عبای که به آن ظرف ملاقات کرده است.

عبا در علم اجمال اول و دوم وجود دارد و یقینا نجس است، اما نسبت به ظرف و ثوب هنوز ش وجود دارد و مجرای برائت
است. در نتيجه علم اجمال اول اثرش نسبت به آن ظرف از بين مرود و غير منجس مشود. علم اجمال دوم هم م گوييم يا

اين عبا نجس است يا آن لباس که به آن ظرف خورده است. لباس در داخل علم اجمال دوم قرار مگيرد و در نتيجه اين
را دارد با آن ظرف، اين لباس وجوب اجتناب دارد ملاق شود اين لباس که عنوان ملاقوجوب اجتناب دارد. نتيجتا اين م

وجوب اجتناب دارد؛ اما ملاقا چون علم اجمال اثرش نسبت به او از بين رفته دير او وجوب اجتناب ندارد.
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مثال دوم: اگر بعد از آنه ملاقات صورت گرفت ی از اطراف از محل ابتلا خارج شود، ملاق جای آن م نشیند و باید مثل
ملاقا اجتناب شود ول آن فرد از محل ابتلا خارج شده است و اجتناب از آن لازم نیست.

قسم سوم

ملاق و ملاقا را باید اجتناب کرد در این صورت ابتدا ملاقات صورت گرفته است و بعد علم اجمال محقق شده است، مثلا
ابتدا لباس با ی از دو ظرف ملاقات کرد و بعد علم اجمال به نجاست ی از دو ظرف پیدا کردیم که به تبع لباس نیز داخل

علم اجمال است وباید اجتناب شود.

نظر استاد

گرچه اشالات بر تقسیم بندی مرحوم آخوند مطرح شده است؛ اما کلام ایشان عرف به نظر م رسد. به هر حال ملاق غیر از
اطراف علم اجمال است و لزوم ندارد داخل در علم اجمال باشد مثل این است که ابتدا بویند حاضرین در مجلس به آنها

مقداری پول تعلق م گیرد هر کس از قبل آمده است، مورد این پول است که به او بدهند ول بعد از این اعلام اگر کس بیاید و
بنشیند عرف م گوید تو دیر بعد از اعلام مستحق این پول نیست. در صورت اول که بیان شد کاملا چنین است ملاق طرف
علم اجمال نیست و فرد جدیدی است. در صورت سوم از ابتدا داخل بوده است و علم اجمال ما سه طرفه است و باید از هر

سه اجتناب شود.

در قسم دوم نیز مثل انحلال است چون ی فرد که عبا باشد قطعا نجس است؛ اما لباس یا ظرف آب مشوک است و مجرای
برائت خواهد بود.

توضیح عبارت

«و أخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه»، اجتناب واجب است، از ملاق دون الملاقا؛ اما از چيزي که ملاقات کرده است او
را، يعن عن الملاق، دونه، يعن دون الملاقا. حالا کجاست؟ دو تا فرض را مرحوم آخوند بيان مکنند. 1 ـ «فيما لو علم إجمالا
نجاسته»، يعن نجاست الملاقا، «أو نجاسة ش‏ء آخر»، علم اجمال پيدا مکنيم يا اين عبا که شء آخر است نجس است يا آن
ظرف که در آن اتاق هست نجس است که آن ظرف در مثال ما ملاقا مشود. «ثم حدث العلم بالملاقاة»، حادث م شود علم،

اين علم علم تفصيل است. اينجا سه تا علم داريم: ي علم اجمال اول، ي علم تفصيل، ي علم اجمال دوم.

علم اجمال اول، علم اجمال داريم يا اين عبا نجس است يا آن ظرف در اتاق. علم دوم علم تفصيل است. علم تفصيل داريم به
اينه لباس صوب با آن ظرف در آن اتاق ملاقات کرد. حدث العلم يعن علم تفصيل بالملاقاة. سوم، «و العلم»، يعن حدث

العلم. اين علم مشود علم اجمال. يعن «حدث العلم الاجمال دوم، بنجاسة الملاق أو ذاك الش‏ء»، ذاک الشء همان عباست.
علم اجمال دوم پيدا م کنيم يا لباس نجس است يا عبا نجس است. علم اجمال دوم علم به نجاسة الملاق أو ذاک الشء.

ذاک الشء همان نجاسة الآخر است. دوباره بياييد در عبارت، «فيما لو علم اجمالا نجاسته»، نجاسته به چه مخورد؟ ملاقا. أو
نجاسة شء آخر، شء آخر عبا است. ما ملاقا را مثال زديم به آن ظرف که در اتاق دير است. عبا شء دير. ثم حدث علم

تفصيل به ملاقا. علم تفصيل به ملاقات يعن صوب ملاقات پيدا کرد با آن ظرف که در آن اتاق است. اين ي. «والعلم بنجاسة
الملاق أو ذاک الشء أيضا»، يعن علم اجمال پيدا مکنيم يا ملاق نجس است، صوب يا ذاک الشء که همان عبا هست.



«فإنّ حال الملاقا ف هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه»، ما لاقاه  همان ملاق مشود. حال ملاقا در اين صورت «بعينها» همان
حالا ملاق است در صورت سابق است. يعن چه اين به عين همان است؟ «ف الصورة السابقة ف عدم كونه طرفا للعلم
الإجمال»، در اينه اين دير طرف براي علم اجمال نيست. عرض کرديم علم اجمال دير اينجا اثر خودش را از دست

مدهد. ما در علم اجمال اول علم اجمال پيدا کرديم يا عبا نجس است يا آن ظرف که در آن اتاق است. در علم اجمال دوم
علم اجمال پيدا مکنيم که يا عبا نجس است يا آن لباس که ملاقات پيدا کرده با آن ظرف. دقت کنيد اينها همه فرضشان هم در

ي زمان است.

يعن ي وقت هست که من علم اجمال پيدا مکنم يا عبا نجس است يا ظرف در صبح. عصر، علم اجمال پيدا مکنم يا عبا
نجس است يا ي ظرف ديري که مربوط به عصر باشد. او اصلا ربط به بحث ما ندارد. فرض ما فرض است که ظرف

زمان معلوم ي است. يعن من الان علم اجمال پيدا کردم در ساعت 10 يا عبا نجس است يا آن ظرف در آن اتاق. حالا دو
سه ساعت دير گذشت بعد از دو سه ساعت علم اجمال پيدا مکنم که در همان ساعت 10 يا عبا نجس بوده يا آن لباس که با
تقديرٍ وجوب الاجتناب دارد ظرف اول که در دائره علم اجمال کل شود عبا علآن ظرف ملاقات پيدا کرده است. نتيجتاً اين م

بود علم اجمال اثر خودش را نسبت به او از دست م دهد.

علتش را عرض کرديم علم اجمال بايد پرتویش نسبت به جميع الاطراف عل السبيه باشد به همان مقداري که مگويد از اين
وجوب اجتناب هست به همان مقدار هم گردن شما وجوب اجتناب از ديري را بياورد. حالا اگر گفتيم چه شما از آن ظرف

اجتناب بنيد چه ننيد از عبا وجوب اجتناب هست. اين ي چيزي البته نه اينه مصداق او باشد. شبيه باب انحلال است. شما
در باب انحلال علم اجمال آنجائ که علم اجمال منحل بشود به ي علم تفصيل. وقت منحل به علم تفصيل شد مگوييم اين

طرف معين تليفش دير روشن شد. وقت اين طرف معين تليفش روشن شد علم اجمال اثر خودش را نسبت به طرف دير از
دست م‌دهد. اينجا هم همينطور است.

با فرض اين است که ما واقعا دو تا طرف بيشتر نداشته باشيم اگر در زمان دير علم اجمال پيدا بند به اينه سه چيز نجس
بوده يا اين عبا يا اين ظرف يا اين لباس، اين ي بحث ديري دارد. با فرض اين است که ما اول ي چيزي را مسلم قرار

مدهيم که علم اجمال من دو طرف بيشتر ندارد؛ مثلا مگوييم اين نجاست که وارد اين مان شد، اين طوري است که از اين
يا به ي پيدا کرده، بعدا تقريبا طرف علم اجمال دو حال خارج نيست. يا پرش عبا را گرفت و آن ظرف، اين اول علم اجمال

بيان دير، اصلا ملاقا حقيقتاً اينجا از طرف علم اجمال خارج مشود علم اجمال پيدا مکنم که يا اين عبا نجس شد يا آن
لباس که با آن ملاقا ارتباط پيدا کرد که ملاقا از طرف علم اجمال دير خارج مشود. با اين فرض ما داريم در اينجا جلو
مرويم والا عرض کردم اصلا همه اين سه صورت که مرحوم آخوند گفتند بعض از اصوليين و اينها گفتند نه همهاش  سه
طرف مشود ، چهار طرف تا ملاق بيايد، ملاق اول  سه طرف مشود، ملاق دوم  چهار طرف مشود، ملاق سوم  پنج

شود؛ اما مسئله اينطوري نيست. مسئله اين است که آناضافه م طرف علم اجمال اضافه بشود ي شود. هر ملاقطرف م
که طرف هست، در دائره معلوم بالاجمال ما قرار دارد ملاق حقيقتا از دائره معلوم خارج است و به حسب الفرض. وقت خارج

است خود آن ي تليف جديدي دارد.

«و أنه»، يعن اين ملاقا، «فرد آخر عل تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا»، اين ملاقا اگر واقعا نجس باشد معلوم
النجاسه نيست. «لا إجمالا و لا تفصيلا»، يعن نه علم اجمال داريم به نجاست ملاقا و نه علم تفصيل داريم. «و كذا لو علم

بالملاقاة»، علم به ملاقات اول پيدا کنيم، «ثم حدث العلم الإجمال و لن كان الملاق خارجا عن محل الابتلاء»، ملاقا از محل
ابتلا خارج باشد، «ف حال حدوثه و صار مبتل به بعده»، در حال که اين ملاقا حادث شده از محل ابتلا خارج بوده است.
وقت از محل ابتلا خارج بوده علم اجمال نسبت به او منجزيت ندارد؛ اما بعدا داخل در محل ابتلا بيايد اينجا هم از مواردي

است که اجتناب از ملاق واجب است؛ اما اجتناب از ملاقا در آن فرض که از محل ابتلا خارج هست، اجتناب از او واجب



نيست.

بله. آنچه که در خارج مطلب گفتيم اين بود که در حال حدوث داخل در محل ابتلا باشد بعدا خارج بشود اين هم مشود. بالاخره
ما ي فرض را مخواهيم بياوريم که در ي زمان ملاق واجب الاجتناب باشد ملاقا نباشد، هر زمان از محل ابتلا خارج

باشد همين است چه زمان حدوثش، چه بعد الحدوثش. حالا مرحوم آخوند اين طرف را بيان فرمودند. اگر ملاقا در زمان
حدوثش از محل ابتلا خارج باشد فعليت پيدا نمکند. اگر ملاقا در حال حدوثش از محل ابتلا خارج بوده فقط ملاق واجب

الاجتناب مشود دون الملاقا. حالا اگر ملاقا در حال حدوثش واجب الاجتناب يعن محل ابتلا باشد بعداً يقين پيدا کنيم به خروج
از محل ابتلاء، اينجا هم باز مسئله همينطور است. اينجا هم باز اجتناب از ملاقات دير واجب نيست.

الان دوتا ظرف بياورند جلوي ما قرار بدهند ما علم اجمال پيدا کنيم به اينه ي از اين دو تا نجس است، بلافاصله ي از اين
ظرفها را بردارند ببرند آن طرف کره زمين، آيا اينجا که بعدا از محل ابتلا خارج مشود باز ما متوانيم بوييم تليف نسبت به

آن ظرف که از محل ابتلا خارج شده فعليت دارد؟ ندارد دير. اگر فرض کنيد اين دو ظرف بطور کل از بين رفت، اينجا ما
متوانيم بوييم وجوب اجتناب هنوز هست؟ خير. اينجائ هم که ي ظرف بعدا از محل ابتلا خارج شده همين است حالا اين

نظر ماست حالا آن فرض که خود آخوند مگويد را شما بيريد که اول خارج از محل ابتلا بوده بعدا داخل در محل ابتلا
مشود.

«و ثالثة يجب الاجتناب عنهما»، قسم سوم آنجائ است که اجتناب هم از ملاق هم از ملاقا واجب است، «فيما لو حصل العلم
الإجمال بعد العلم بالملاقاة»، آنجائ که علم اجمال بعد از علم به ملاقات باشد، «ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا»، اينجا به
صورت اجمال ما مدانيم، «إما بنجاسة الملاق و الملاق»، اين ي طرف، «أو بنجاسة الآخر» به نجاست دير، «كما لا

يخف». اينجا اول ملاقات حاصل شده اين لباس به اين ظرف خورد. بعدا من علم اجمال پيدا مکنم ي نجس در اين ميان
هست، خب وقت علم اجمال پيدا شد ي طرفش مشود آن شء ي طرفش مشود ملاق و ملاقا. «فيتنجز التليف

کند «و هو الواحد أو الاثنان»‏. اين نجس يا آن يليف به اجتناب از نجس، تنجز پيدا مالبين»، ت بالاجتناب عن النجس ف
است يا اين دوتا. اثنان يعن ملاق و ملاقا.

مقام اول در بحث اصالة الاشتغال که بحث دوران امر بين المتباينين بود تمام شد. مقام دوم در دوران امر بين اقل و اکثر
ارتباط است که حالا اين را ان شاء اله فردا عرض مکنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


